
زن شعر خداست

خانم آن نيست که جانانه و دلبر باشد 
خانم آن است که باب دل شوھر باشد
بھترست از زن مه طلعت ھمسرآزار
زن زشتی که چگرگوشه ھمسر باشد

زن يکی بيش مبر زآنکه بود فتنه و شر
فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد
زن شيرين به مذاق دل ارباب کمال

ت نبايد که مکرر باشدگرچه قند اس
کی توان داد ميان دو زن انصاف درست؟

کاينچنين مرتبه مخصوص پيمبر باشد
حاجتی را که تو داری به مونث، زان بيش

حاجت جنس مونث به مذکر باشد
با چنين علم به احوال زن ای مرد غيور

چون پسندی که زنت عاجز و مضطر باشد؟
زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا

رد نثری سره و زن غزلی تر باشدم
نثر ھرچند به تنھائی خود ھست نکو
ليک با نظم چو پيوست نکوتر باشد

زن يکی، مرد يکی، خالق و معبود يکی
ھريک از اين سه دو شد، مھره به ششدر باشد

زن خائن تبه و مرد دو زن بيخردست
وانکه دارد دو خدا مشرک و کافر باشد

پسندی که نشانی به حرم قومی راکی 
که يکايک ز توشان قلب مکدر باشد؟
وز پی پاس زنان، گرد حرمخانه تو
چند خادم به شب و روز مقرر باشد؟
نسل اين فرقه محبوس حسود غماز

به سوی مام کشد خاصه که دختر باشد
می شوند آلت حرص و حسد و کينه و کذب

دنسلھا، چون به يکی خانه دو مادر باش
ريشه تربيت و اصل فضيلت مھرست
مھر کی با حسد و کينه برابر باشد؟

گر شنيدی که برادر به برادر خصمست
يا که خواھر به جھان دشمن خواھر باشد

علت واقعی آنست که گفتم، ورنه
کی برادر به جھان خصم برادر باشد؟
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